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اشاره 
فريدالديـن ابوحامـد محمدبـن ابوبكـر عطـار نيشـابوري 
(۵۴۰-۶۱۸ هــ .ق)، عارف و شـاعر معروف سـده ي ششـم 
و هفتـم هجـري اسـت. وي در ابتدا همچون پدر به پيشـه ي 
عطاري (داروفروشـي) پرداخت و سپس با تحول شگرفي كه 

در وجودش حاصل شد به ساحت نوراني عرفان گام نهاد.
آثار فراواني به نظم و نثر از او خلق شـده است. مشهورترين 
آن هـا عبارت انـد از: تذكره الاوليـاء، منطق الطيـر، الهي نامه، 

مصيبت نامه، و ديوان اشعار.
آرامگاه زيباي عطار در نيشابور، مطاف اهل دل است. آنچه در 

پي مي آيد، گزيده اي است از تذكره الاوليا.

اين آيت بر جان من آمده است
نقل است كه چون مادرش [مادر بايزيد بسطامي]، كُتّاب فرستاد 
و به سورت لقمان رسيد، بدين آيت كه «ان اشكر لي و لوالديك». 
حق تعالي مي گويد: شكر گوي مرا و شكر گوي مادر و پدر را. از استاد 
در معني اين آيت پرسيد. چون استاد معني آن بگفت، در دل او كار 

كرد. لوح بنهاد و دستوري خواست و به خانه رفت.
مادر گفت: «يا طيفور! به چه كار آمده اي؟ عذري افتاده است يا 

هديه اي آورده اند؟»
گفت: «نه. بدين آيت رسيدم كه حق تعالي مي فرمايد به خدمت 
خويش و به خدمت تو. من در دو خانه كه خدايي چون كنم؟ اين آيت 
بر جان من آمده است، يا از خدا در خواه تا همه آنِ تو باشم. يا مرا 

به خدا بخش تا همه آن او باشم.»
مادر گفت: «تو را در كار خدا كردم و حق خود به تو بخشيدم.»

در كوزه و در سبوي آب نبود
نقل است كه گفت: «آن كار كه باز پسين كارها دانستم، پيش 

از همه بود و آن رضاي مادر بود.»
گفت: آنچه در جمله ي مجاهدات و رياضات و غربت مي جستم، 
در آن يافتم. شبي مادر از من آب خواست. در كوزه و در سبوي آب 

نبود. به جوي رفتم و آب آوردم.
مادر در خواب شده بود. شبي سرد بود. كوزه بر دست مي داشتم. 
چون از خواب درآمد، آگاه شد و مرا دعا كرد كه ديد همچنان كوزه در 

دست من فسرده شده باشد، گفت: «چرا از دست ننهادي؟»
گفتم: «ترسيدم كه تو بيدار شوي و من حاضر نباشم.»

وقتي دگر گفت: «آن يك نيمه ي در فراز كن!»
تا وقت سحر مي پيمودم تا نيمه ي راست فراز كنم يا نيمه ي 

چپ، تا خلاف فرمان مادر نكرده باشم.
وقت سحر آنچه مي جستم، از در، درآمد.

انتخاب: ناصر نادري

هر كه قرآن بخواند 
و گفت: «هر كه قرآن بخواند و به جنازه ي مسلمانان حاضر 
نشود و به عيادت بيماران نرود و يتيمان را نپرسد و دعوي اين حديث 

كند، بدانيد كه مدعي است.»
يكي شيخ را گفت: «دل صافي كن تا با تو سخني گويم.»

صافي  دل  تعالي،  حق  از  تا  است  سال  «سي  گفت:  شيخ 
مي خواهم، هنوز نيافته ام. يك ساعت از براي تو دل صافي از كجا 
آرم؟» و گفت: «خلق پندارند كه راه به خداي تعالي، روشن تر از آفتاب 
است و من چندين سال است تا از او مي خواهم كه مقدار سر سوزني 

از اين راه بر من گشاده شود و نمي شود.»

روشن تر از

.آفتاب
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دو حرف ياد گير
سبب  كه  آموز  چيزي  «مرا  گفت:  و  آمد  شيخ  پيش  يكي  و 

رستگاري من بُوَد.»
گفت: «دو حرف ياد گير: از علم چند نيت بس كه حق تعالي بر 
تو مطلع است و هرچه مي كني مي بيند. و بدان كه خداوند از عمل 

تو بي نياز است.»
و  بر قدم وي مي نهاد  روز شيخ مي رفت. جواني قدم  و يك 
مي گفت: «يا شيخ! پاره اي از اين پوستين به من ده تا بركات تو به 

من رسد.»
شيخ گفت: «اگر پوست بايزيد در خود كِشي، سودي ندارد تا 

عمل بايزيد نكني.»

چون به دريا رسد
چگونه  كه  مي شنوي  آواز  روان،  آب  جوي هاي  «از  گفت:  و 
مي آيد. چون به دريا رسد ساكن گردد. و از آمدن و بيرون شدن او 

دريا را زيادت و نقصان نبود.»
و گفت: «او را بندگان اند كه اگر ساعتي در دنيا از وي محجوب 

مانند، نابود گردند و نابود چون عبادت كند؟» 
و گفت: «هر كه خداي را داند، زبان به سخني ديگر به جز ياد 

حق نتواند گشاد.»


